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ابطه  نخستين آار آن است آه معناي اين دو اصطلاح  ي نوپديد مطالعات فرهنگي شناسي و رشته ي بين زيبايي در بحث از 
وده را روشن سازيم يا دست آم ح امروزه .  عيين آنيمي تغيير و نوسان اين معناها را ت ، با در نظر گرفتن معيارهايي 

شناسي به بحث تقريباً فني  از يك سو، زيبايي. شود ، اطلاق مي ي متمايز، و در عين حال متداخل شناسي بر دو حوزه زيبايي
شناسي به سوي  آن هم هنگامي آه زيبايي; شود  تصويري و موسيقايي گفته مي ها و ژانرهاي هنرهاي ادبي ي سبك درباره

ند و به فلسفه و تاريخ هنر تبديل شود مفهوم هنر يا زيباي شناسي بر  از سوي ديگر، زيبايي). 1992آريستلر، ي ميل 
  ). 1988گلايسنر، اند  شود آه ناظر به وجه مطلوب زندگاني و سامان اجتماعي نظرياتي اجتماعي اخلاقي اطلاق مي
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در آن زمان .  اواخر قرن هجدهم در آلمان پديد آمددهد، در ، آه محور بحث ما را تشكيل مي شناسي اين معناي اخير زيبايي
آردند و همزمان دستاوردهاي  ، از اين اصطلاح معناي نوعي دانش حسّاني برداشت مي شناسي اهل فن براساس ريشه

ارنوو، ب(افزودند  هاي اوليه آن را از حشو و زوائد پيراسته بود، به آن مي متافيزيك آلماني را نيز، آه تقريرات رمانتيسيست
ين). 1993 شناسي را توضيح داد و به  اي مفصل اصطلاح بغرنج زيبايي در حاشيه) 1967، فريدريش فون شيلر  سان ب

هاي  واسطگي دريافت ، و بحث خود را بر آليت و بي از دانش و هستي آدمي پرداخت> والا<توصيف اين وجه متمايز يا 
: شود اين آه آدام قواي آدمي فعال شود، چيزها از سه طريق بر ما نمايان مي، بسته به  به نظر وي. بشر بنا آرد 1وجداني 
، )143 ص 1967(اعتقاد شيلر  اما به).  شخصيت اخلاقي(و اراده )  شخصيت منطقي عقل ) شخصيت جسمانيحواس 

رد سه قوه آليت و ي منفرد واقع شود، سبب شود در عملك يك از اين سه قوه بدون آن آه موضوع هيچ<ممكن است چيزي 
  : آند شناختي را چنين توصيف مي او سپس وجه زيبايي. > شناختي است و اين همانا شخصيت زيبايي; پارچگي پديد آيد يك

با شخصيتش در ; تواند با آلامش به ما خوراك فكري دهد مي; آند ما را خرسند سازد مان مي تواند با لطفي آه در حق فرد مي
اما مستقل از تمامي اينها، و فارغ از اين آه با آدام قانون و با چه هدفي در حق او قضاوت ; نگيزدما احترام و هيبت برا

با همين .  اش را چگونه دريابيم> آيفيت وجودي<تواند ما را خرسند سازد، و اين بستگي دارد به اين آه ما او و  ، مي آنيم
لذا براي سلامت بايد تعليم ديد، براي فهم .  آنيم شناختي مي يباييي آن فرد قضاوت ز است آه درباره>  آيفيت وجودي<معيار 

هدف از اين قِسم آخرِ تعليم آن است آه . بايد تعليم ديد، براي اخلاق بايد تعليم ديد، و براي ذوق و زيبايي نيز بايد تعليم ديد
  )  همان. (آمال برسدترين هماهنگي ممكن پديد آيد و به  ي قواي روحاني و حسّاني ما بزرگ در مجموعه

  شناسي اخلاقي شود، او آراء انسان هاي وجداني ديده مي شناسي شيلر تمايل به دريافت ي زيبايي رغم آن آه در انگاره به
رفت به آشتي  ي علم را آه همگي از معضل انشقاق قواي انساني پديد آمده بودند و اميد مي ي تاريخ و نظريه فلسفه

ائل شدن به اين سه شكل يكديالكتيكي دست يابند  ، نقشي عمده در تشكيل آآادمي جديد علوم انساني ايفا  جا گرد آورد و با 
  . آرد

نمايد آه مطالعات فرهنگي به جاي آن آه به وجه مطلوب حيات انساني اشاره آند، ناظر بر  لااقل در بادي امر چنين مي
ازه هاما بايد اين اصطلاح را نيز ب.  اي آآادميك است رشته   . شناسي مورد دقت قرار داد ي اصطلاح زيبايي ان

را برحسب حدود هدف >  مطالعات فرهنگي<اند تا  اند تلاشي نكرده از ديرباز تاآنون آساني آه اين اصطلاح را به آار برده
 به آار، چنين هاي مربوط اي است آه علاوه بر هدف تفسير ساختارهاي بلاغي و سنت مطالعات فرهنگي رشته. آن معنا آنند

هاي زندگي  ، نهادهاي آموزشي و شيوه متون ادبي و رفتار جمعي:  ي همت خود قرار داده است موضوعاتي را نيز وجهه
ي  در اينجا تنها چند موضوع برشمرديم و پيداست آه چنين رشته.  داري ، دولت و صنعت مد، ستارگان سينما و سرمايه قومي
و درنتيجه هميشه ; اش تعريف آنند ي تجربي اي آن را برحسب حوزه واجه است آه عدهاي هميشه با اين خطر م گسترده

اني گرايشي وجود داشته تا اين رشته براساس موقعيت ،  هالبنابر روايتي مشهور . اش تعريف شود هاي زماني و م
.  ، اي)1958(يچارد هوگارت هاي تأثيرگذار ر  با نوشته1960 و 1950هاي بين  ، مطالعات فرهنگي در سال)1992 1980،
به وجود آمد، در مرآز مطالعات فرهنگي معاصر ) 1961 1958،ويژه ريموند ويليامسن   و به)1963تامسون .  پي

ي آلتوسري قدري تغيير شكل داد و >گرا ساخت< در تماس با مارآسيسم 1970ي  هاي دهه ، در سال بيرمنگام شكل گرفت



مند گشت  هاي آمريكا رسيد  از مواهب آن سرزمين بهره هاي علوم انساني دانشگاه  به گروه1980ي  سپس در دهه
  ). 1992، و ترايشلر،  ، نلسون گروسبرگ(
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، اين عيب را نيز دارد آه  ي ملي مطالعات فرهنگي است اگرچه روايت اخير از اين امتياز برخوردار است آه يادآور جنبه
آند زيرا  العات فرهنگي است و در مورد بداعت تاريخي اثر ويليام مبالغه ميي مط فاقد توصيف روشني از سيماي رشته

هنگ به شناسانه ويليامز آه نخست آوشيد اين رشته را براساس گذار از مفهوم زيبايي آن >  شناختي انسان<مفهوم  ي 
  . تعريف و توصيف آند، در واقع چندان ابتكاري به خرج نداد

ي  پرداخت  رشته ي آن صرفاً به هنر و پالايش حساسيت هنري مي شناسانه معناي زيبايي  بهبنابه نظر ويليامز، فرهنگ
اي آه ويليامز آن را  همان نكته; شناختي فرهنگ رو ميآورد مطالعات فرهنگي براي پرهيز از اين تنگنا بايد به مفهوم انسان

يرد،  هاي هنري و فكري حيات اجتماعي را دربر مي تتنها صور اين مفهوم اخير نه. آرد تعبير مي>  روش آلي زندگي<به 
تصاد و سياست اجتماعي را نيز شامل مي و اگرچه اين توصيف ويليامز را ). 1817 ص 1957ويليامز، شود  بلكه شكل ا

  . آند اند، ماهيت اين رشته را چندان روشن نمي بسيار نقل و تكرار آرده

شناسي پديد ميآمد، آن هم از طريق  ن معنا نبود آه مطالعات فرهنگي از دل زيباييشناسي بدي ، توسل به انسان نخست آن آه
، نوربرت الياس يا  المثل ماآس وبر يا اميل دورآيم گونه آه في شناسي فرهنگ آن شناسي و انسان پيمان شدن با جامعه هم

آرد،  اي متظاهرانه نقد مي فرهنگ را به شيوه، گرچه  ي فرهنگ شناسانه ، تلقي زيبايي در واقع. دادند مارسل موس انجام مي
 آرماني براي زندگي فراهم ميآورد آه  اين تلقي.  همچنان در تعريف  توصيف ويليامز از اين رشته نقش اساسي داشت

، راه پيشرفت و بهبود تمام مسير زندگي را به سوي مقصد يعني به  يافت و دموآراتيك مناسبي مي>  مادي<چنانچه صورت 
شخص مي نصه   : تعبير ويليامز به. آرد ي ظهور رسيدن انسان 

; آرد ِ صنعتي مبنايي پيشنهاد مي مثابه واقعيت برتر، آن بود آه بلافاصله براي امر خطيرِ نقدِ نظام ي هنر، به ِ ايده پيامدِ مثبت
ي تخيل را تنها  منفك آند، و قوه[  ديگر از چيزهاي] تا هنر را ... اش اين بود آه اين ايده گرايش داشت  ي منفي و نيز نتيجه

. سان عملكرد پويايي را آه شلي براي هنر قائل بود تضعيف آند وبدين. سازد[ يعني هنر ] مختص به همين يك فعاليت 
  ) 60،ص  همان(

مي مجدد به گر و پشت[ از ديگر چيزها ] صورت ابزاري براي غلبه بر انفكاك هنر  مطالعات فرهنگي تحت نظارت ويليامز به
سان اين رشته  و بدين; داد يابي انسان به تكامل در ساختار اقتصادي و سياسي اجتماع را مي هنر درآمد، هنري آه نويد دست

  . ، و نيز متعهدانه و آآادميك قائل شد براي خود مأموريتي اخلاقي و عملي

اي آه ويليامز از   باز هم نگره ناسي قائل شديمش اما با فرض پذيرش تمايزي آه در آغاز اين بحث بين دو مفهوم زيبايي
واضح است آه . ماند ثبات و متزلزل مي انگارد، آاملاً بي شناسي مي سازد و آن را نقد و تعالي زيبايي مطالعات فرهنگي مي

ي آه شيلر از اما معناي.  ي آثار هنري است معناي مباحثه درباره شناسي است و اين به طرح ويليامز مستلزم نقادي زيبايي
يابي به آمال  شناسي در نظر داشت يعني آن وجه آرماني حيات آه ويژگي ممتازش غلبه بر پراآندگي قوا و دست زيبايي

شناسي به اين معناي خاص نيز هست؟ آيا در اين آه مطالعات   نقد زيبايي شود؟ آيا مطالعات فرهنگي انساني بود چه مي
  اش آند؟  را برازنده>  شناسانه نقد زيبايي<گردد ويژگي خاصي هست آه توصيف  فرهنگي به دنبال آليت انساني مي

يدگاه مطالعات فرهنگي را درباره. شناسي  نقد زيبايي ارف ياري بگيريم و  ، مي ي خودش بپذيريم اگر موقتاً  توانيم از خرد مت
شناسي را به  ي آنها نقد زيبايي ارف در حوزه، دو وجهي آه خرد متع دو وجه متفاوت و در عين حال متداخل را بازشناسيم

تر به آن اشاره آرديم از طرح ويليامز پديد آمد آه قصد داشت با توسل به مفهوم  وجه نخست آه پيش.  پيش برده است
شناختي  شناسي را شكست دهد، آن هم درست هنگامي آه اين طرح با نويد آاميابي زيبايي ، زيبايي شناختي فرهنگ انسان
 آه گاهي آن را  اين وجه. آرد فرهنگ مي[ ي  شناسانه انسان] ان و تكامل او نيرو و توان خود را وقف اين مفهوم انس

يده>  گرايي فرهنگ< هاي روشن در آثار مربوط به مكتب بيرمنگام بيان شده  طرق گوناگون و با مصاديق و مثال اند، به نا
آتاب ). 1979زيرفرهنگ و آتاب ديك هبديج با عنوان ) 1981(آار و تلاش آموختن ، ازجمله آتاب پل ويليس با نام  است

شناسي نزديك شده  شناسي و جامعه ي مطالعات فرهنگي به روش انسان ي هر اثر ديگري در زمينه اندازه نخست شايد به
رسه به  ديل از شورشي آارگر را در جريان تب ، وضع جوانان طبقه نگاري هاي قوم اين اثر با استفاده از روش.  است گران 
آند و آانون توجه خود را از فرهنگ  هبديج در آتاب خود به دستور ويليامز عمل مي. گيرد گران محيط آار پي مي سازش

ِ اين  ِ نوجوانان ي زندگي  و شيوه آند، به فرهنگي آه انسان در مُدها، موسيقي عالي به فرهنگ عامه معطوف مي
  . ند ، آشف مي و مادي مردم درآميخته است>  تجارب زنده<، آه با  شناسي باييها نوعي زي فرهنگ خرده



هه شناسي دومين صورت نقد زيبايي ويژه  گرايان فرانسوي به هاي ساخت  ظاهر شد، از نظريه1970ي  ، آه آن نيز در 
رمي.  آارهاي لويي آلتوسر  ژاك لاآان نشأت گرفت ريات بازپرداختي از مضامين فرويدي يابيم آه اين نظ در يك بازانديشي 

جه توليد و ضمير ناخودآگاه  ي اينها، اين نظريات مفاهيم گذشته از همه.  ي نوآانتي است هشيو و مارآسي به ِ بنياديني چون 
دانش <:  اي وام گرفت مطالعات فرهنگي از اين سنت انديشه.  آرده است>  شروط امكان تجربه<ِ  ِ آانتي را جايگزين مفهوم

يا در هيأت چيزي ناخودآگاه و > ّها ي دال زنجيره< > تور زباندس< >زا مسائل مشكل<شروطي صوري را آه در هيأت 
ِ تجربه قرار دارند، پنهان آرد و تجربه را براي اغراض خود به  ِ ظاهري واسطگي ساختارمند همچون زبان در پشت بي

به آار گرفته شد >  اثر هنري<ِ  ، هنگامي آه در مفاهيم رئاليستي و اآسپرسيونيستي گرايانه نظريات ساخت. وجود آورد
ند شكل نقد زيبايي) 1974و آريستين مِتز ) 1972همان آاري آه رولان بارت  ي  شناسي به خود گرفت و در وهله ر

گمنامي <بعدها ) 120 ص 1977(چيزي را قرار داد آه ژان برنار لئو فوآو >  مؤلف<نخست رئاليسم را رد آرد و به جاي 
مدتاً در مجلهدر بريتانيا، . ناميد>  متعالي اي آام متفاوت  شيوه به چاپ رسيد، و به) SEFT  ،1977( پرده ي  چنين آثاري 

آنيم چندان چيزي بيش از فرافكني  هايي آه تماشا مي و از طريق شكل ظاهري و آاربردي اين آثار نشان دادند آه فيلم
ايش زباني نيستند، و  هايي  اين ليبيدوها نوعاً از طريق تسليم آردن ذهنيترمزگان صوري زيرساختي يا ليبيدوهاي داراي آ

  . سازد اند، نيازهاي اجتماع را برآورده مي خوبي متمايز شده ي اجتماعي و جنسيت به آه از نظر طبقه
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، گاهي دور از  گرايي گرايي يا ساخت ي فرهنگ ، اين امكان وجود داشت آه در حوزه شناسي البته براي نقدهاي زيبايي
اد  ، به مناقشه بپردازند مخصوصاً بر سر مسئله عتدالهرگونه ا ، و  به تماميت ارگانيك فرهنگ>  گرايان فرهنگ<ي اعت

مراسم جشن مصالحه در . اما مصالحه نيز هرگز بعيد نبود.  پارچه و همچنين اعتقاد آنان به انسان يك>  ي زنده تجربه<
ي مطالعات فرهنگي تا چه  صرفاً نشان داد آه رشته) 1980>  سرمشقدو :  مطالعات فرهنگي<ي استوارت هال با نام  مقاله

درستي بر شروط انتزاعي   گرايي به گفت آه اگر ساخت هال در اين مقاله مي.  اندازه دچار خصلت ديالكتيكي شده است
عيت اجتماعي تأآيد آرد، فرهنگ دامات سياسي پافشاري عنوان محرك اق ي زنده به گرايي نيز به حق بر تجربه زيربنايي وا

گرايي نيز نشان داد آه نهاد اجتماع وابسته به  ، فرهنگ گر ساخت گرايي شروط ساختاري ذهنيت را نمايان اگر ساخت. آرد
شناسي را از طريق مراسمي ديالكتيكي  ي نقد زيبايي ، مطالعات فرهنگي اتحاد دو حوزه خلاصه آن آه.  ي سوژه است مقوله
 و همچنين تحليل نظري و نقادي  توانستند مشارآت ضروري ساختار و نهاد، دلالت و عليت اجتماعي ي مدعوين مي آه همه

 همين مراسم انسان را دقيقاً به ياد تصور شيلر از وجه  هر حال به.  فرهنگي را شاهد و گواه باشند جشن گرفت
پارچگي از  دانست و بر اين باور بود آه اين يك يِ انساني  ِ شخص پارچگي او اين وجه را يك; اندازد شناختي مي زيبايي

ي طريق مصالحه بنابر آنچه . شناختي  نقد زيبايي. شود شناسي حاصل مي هاي تاريخي و انسان اي از تقابل ِ سلسله ي ديالكتي
ظهور برساند و اين ي  فرد را آاملاً به منصه[ قواي ] آند آه  ، مطالعات فرهنگي خود را ملزم به پيروي از الگويي مي گفتيم

ي قواي شخص حاصل مي از طريق يك شود،  همين خصلت مطالعات فرهنگي است آه آن را در مقام  پارچه آردن ديالكتي
شكي نيست آه مخالفين اين نظر خواهند . آند  صاحب اعتبار مي معنايي آه شيلر مد نظر داشت ، به شناختي علم نقد زيبايي

دليل نوع تلقي خاصي آه از پيشرفت فردي داشتند، بين پيشرفت شخص و بهبود شرايط   بهها، گفت آه شيلر و رمانتيك
فرهنگ و ، آه تكرار يكي از مباحث اصلي آتاب  اما اين نظرِ مخالف و آلي; ديدند سياسي و اقتصادي جامعه ارتباطي نمي

هيچ وجه مارآسيست نبود، اما در  هواضح است آه شيلر ب. شود ، در جاي نامناسبي طرح مي اثر ويليامز استجامعه 
يباييهايش با عنوان  نامه دهد و باز  ، حقيقتا پراآندگي قواي آدمي را به تقسيم آار نسبت ميها  شناختي انسان در باب تعليم 

 ص 1967شيلر، ،مراتب سياسي فائق آيي  آند آه بر اختلافات طبقاتي و سلسله پيوستن قواي انساني را منوط بدان مي
4331 .(  

تمام مسير <هاي فكري و هنري در درون آليت جامعه  پارچه آردن پديده ، تأآيد مطالعات فرهنگي بر يك خلاصه آن آه
، مطالعات فرهنگي  بنابراين. رود شمار مي ي اين رشته به شناسانه ترين ويژگي ماهيت زيبايي نخستين و برجسته) > زندگي

شناسي آه  ، اما از سوي موضوعات زيبايي شناسي خود پذيرفته است قدهاي زيباييشناختي را در ن اهميت موضوعات جامعه
ردّ اين تحول اخير را بايد در .  شوند، مورد انتقاد قرار گرفته است شناسي و تاريخ مي ، جامعه شناسي هاي انسان وارد حوزه
يده   ، اثر هبديجزيرفرهنگ . اند مال انسانيهاي ديالكتيكي ديد آه نويدبخش  هاي اجتماعي و تضادها و توافق متن پ
ونه بخش  هاي رهايي اين اثر تقابلي بنيادي بين آرمان. شود اي است از تحقيقات بسياري آه در اين زمينه انجام مي ن

، اين تقابل را به  شود، و سپس از طريق مفهوم سبك اقتصادي آنها قائل مي>  اصلاحات اشتراآي<زيرفرهنگ جوانان و 
، و نظير  ، آرمان و واقعيت پايان ميان آزادي و محدوديت هبديج مفهوم سبك را يك بازي بي. آند و سازگاري تبديل ميوحدت 

، بلكه اين  ي مطالعات فرهنگي نيست ي رشته وجه مشخصه>  گرايي مادي<از اين رو، مارآسيسم يا . آند اينها تفسير مي
وزه; 1962،  لوآاچ(ها  اي است آه براي مارآسيست رشته گلايسنر، ; 1963  وولف(ها  و غير مارآسيست) 1978،  مار

ي تاريخي بهره مي) 1988   . جويند مشترك و يكسان است و هر دو گروه در نقدهاي خود از طرح ديالكتي

وم از اين جا تا ويژگي لي و رمانتيك ، و آن ويژگي همانا ماهيت تقاب ِ مطالعات فرهنگي چندان راهي نيست شناختي ِ زيبايي ِ 
پارچه سازي  مطالعات فرهنگي هدف خود را پيشرفت آامل افراد از طريق يك.  نقد سياسي و اجتماعي اين رشته است



ليل طبعاً در سازوآار  ِ عقلاني اين وجوه قرار داده است و به ِ مباني ِ نظري ، يا بازيافتن ي انسان تاريخي وجوه پراآنده همين 
وفايي  تماعي ناآام ميواقعي حيات سياسي و اج ها شكست  به انسان>  واقعي<ماند و همواره در اعطاي آزادي و خودش

، هرگز نامي از نظام  رغم عنوانش آه علي(، اثر شيلر ها  شناختي انسان در باب تعليم زيبايي، تفاوت بين  بنابراين. خورد مي
 به ابزار رفاه اذعان دارد، اما آن را صرفاً بيان مخدوشي از آه) (1961(انقلاب ديرپا با تلقي ويليامز از ) برد مدرسه نمي

   زيرا مطالعات نوين فرهنگي هاي بين اين دو است تر از شباهت اهميت ، آم)آند خودگردان تلقي مي>  فرهنگ مشترك<
نه سائل از ، توش و توان خود را صرف پيشرفت شخص در يك سلسل شناختي قديمي اين مطالعات ي زيبايي همانند گ  از 
ي رفاه مربوط  آند آه همگي به سازوآار پيش پا افتاده ، فرهنگ مشترك و ملت مي هاي تحت ستم  اقليت ، مردم قبيل تاريخ

اندرآار نوعي نقادي  لذا مطالعات فرهنگي دست. شمار ميآيند شوند و اصول نقادي و تفوق مطالعات نوين فرهنگي به مي
ِ  تقريباً شكي نيست آه نقادي. مشخص و مطرح آرد>  رمانتيسم سياسي<آن را با عنوان ) 1986(اجتماعي است آه اشميت 
ِ علوم انساني آمريكا باز  خواه ِ آزادي ِ شكوفا، راه مطالعات فرهنگي را به آآادمي نام فرديت ، به برتر از نهادهاي اجتماعي
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ونهسومين و آخرين ويژگي مطالعات فرهنگي آه اين رشته را ب اي  آند، نوع رابطه شناختي همسان مي اي نقادي زيبايي ا 
تر متذآر شديم آه مطالعات فرهنگي خود را از  پيش. شود است آه اين رشته بين شخصيت فرد منتقد و حقيقت نقد قائل مي

ي تاريخ  مدار يا فلسفه شناسي اخلاق هاي مثبت آنها را تابع انسان آند، بدين طريق آه پديده علوم اجتماعي تجربي متمايز مي
گونه  توانند از اين ، منتقدان همواره مي ِ شخصيت انساني است چندپارگي>  تناقضات<ِ اين  چون الگوي مرجّح. آند مي

يد خُردنگر در وجودشان ديده مي پارچه   آار نقادي اجتماعي را پاسخي بدانند به يك سان و بدين; شود بيابند تناقضات آه با 
ارند بدون آن آه نخست درون. قي افرادآردن اخلا ته چنين برميآيد آه منتقدان اجازه ن هاي  نگري آرده و تقابل از اين ن

لذا حقيقت نقادي فرهنگي وابسته . مورد نظرشان را در خود رفع آرده باشند، در ذهن خود طرحي براي جامعه ترسيم آنند
را اجرا آنن و بينند آه آيا شخصيت منتقد فرهنگي >  بخش وحدت <است به اين آه اهل فن نخست بر روي خود عمل اخلاقي

احت بيان آرده است شيلر اين نكته را به.  آند يا نه ، و پيامآوري زميني مي را تبديل به الگويي اخلاقي   :  ص

 تسليم در باطن اما.  يقين بداني زمان تسليم و تفويض فرا رسيده است در آن دم آه به.... بناي خطا فرو خواهد ريخت 
در حريم دل است آه بايد حقيقت پيروزمند را پذيرفت و . نماياند پذيرد، نه در ظاهر شخص آه به ديگران مي صورت مي

ان تنها انديشه در برابر او به خاك افتد، آه حس  گونه آه نه پرورد و آنگاه آن را در قالب زيبايي از درون خود فراافكند، ب
  ) 5961 صص 1967. (او ببنددنيز سخت دل به رخسار 

فرهنگ و جامعه آتاب ويليامز، .  اهميت نشده است هيچ وجه در مطالعات جديد فرهنگي آم ي منتقد فرهنگي به ونه نقش اسوه
وريس است آه  ، حاوي يك سلسله توصيفات از پيامآوران فرهنگي سده ي نوزدهم از ساموئل تيلور آالريج تا ويليام 

هاي مادي فرهنگ در  بخشيدن به آرمان و جنبه اتب و بسته به ميزان موفقيت هر شخصيت در وحدتمر براساس سلسله
مدار را در  نيز وحدت دو گرايش آلتوسري و فرهنگ) 280 ص 1992(استوارت هال .  زندگي و آثار خود، مرتب شده است

، آه بايد در درون بدان >  فرشتگان افكندني پنجه در پنجه<:  مثابه نبردي شخصي توصيف آرده است مطالعات فرهنگي به
  . دست يازيد

رود، يعني شخصيتي آام  شمار مي اي به آه از اين سنت پديد ميآيد الگوي اخلاقي ويژه> نگر پارچه روشنفكر يك<
قي جدا توان از تشخص اجتماعي اين شخصيت اخلا و آنگاه حقيقت مطالعات فرهنگي را ديگر نمي;  پارچه يافته و يك وحدت
اي از نقد  شناسي پيوند دارد، ممكن است نوع ويژه  همچنان آه با نقادي محدود زيبايي ، مطالعات فرهنگي بنابراين.  دانست
ي انسان برخوردار  جانبه مطالعات فرهنگي آه از نظام ديالكتيكي و آرمان پيشرفت آامل و همه. شناختي تلقي شود زيبايي
يراث است رهون رشته شناسانه فهوم زيباييدار م ، مستقيماً  بار از سوي شيلر  اي است آه نخستين ي خودشكوفايي و 
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به )  ، در معناي لغوي آن وجدان>  درك وجداني<معناي  را به contemplateي  گونه آه از نقل قول بعدي شيلر برميآيد، واژه همان. 1
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